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Paradigmatic and Syntagmatic are two theories of linguistics. According 

to Jakobson, these two processes appear figuratively and virtually in 

verbal art and are considered a method for identifying literary and artistic 

styles. Persian literature has several distinct literary periods that can be 

categorized stylistically based on the poets' inclination toward these axes. 

In different periods of the Persian language, we observe works that are 

composed in response to and in the same form and style as famous works, 

which are referred to as "mujāvāt" in literary terminology. The 
characteristic feature of these poems is the presence of linguistic signs 

that guide the audience to the intention and author of the poem. The 

importance of the art of response, which is specific to Iranians, lies in its 

role in expanding and disseminating poetry in terms of meaning and 

placing it in an unfinished and continuous space. Therefore, due to its 

significance and position in Persian literature, this article examines the 

literary role and functioning of linguistic axes in some responsive poems 

using a descriptive-analytical approach. The results of this study 

demonstrate that poets have paid attention to this matter by aligning their 

responses with the intended axis and in accordance with it. 
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 نوع مقاله:  

 پژوهشی ۀمقال
 

 10/10/0011 :افتیدر خیتار

 10/10/0010: بازنگری خیتار
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 01/10/0010: انتشار خیتار
 
 

  ها:واژهکلید
جانشینی، محور همنشینی،  محور

 پراگ، یاکوبسن، مجاباتمکتب

ترتیب شناسی است. از دید یاکوبسن این دو فرایند، در هنر کلامی بهمحور جانشینی و همنشینی دو محور در زبان
روند. های ادبی و هنری به شمار میشوند و روشی برای تشخیص سبکظاهر می یو مجاز یاستعاردر دو نقش 

شناسی ها را سبکتوان آنبه این محورها، میادبیات فارسی چندین دورۀ مشخص ادبی دارد که براساس گرایش شعرا 
کنیم که در جواب و استقبال از آثار مشهور و به همان قالب و سبک کرد. در ادوار زبان فارسی، آثاری را مشاهده می

دست شود. ویژگی اینگفته می« مجابات»ها اند که در اصطلاح به آنبا محور همنشینی و جانشینی سروده شده
کند. اهمیت فن جواب که هایی در کلام است که مخاطب را به سرمشق و سرایندۀ آن هدایت مید نشانهاشعار، وجو

شود و آن را در فضایی مختص ایرانیان است در این است که سبب گسترش و فراگیری شعر ازلحاظ معنایی می
ت در ادبیات فارسی، در این مقاله با شیوۀ سبب اهمیت و جایگاه فن مجابارو، بهدهد. ازایندار قرار میناتمام و ادامه

تحلیلی به بررسی نقش ادبی و نحوۀ کارکرد محورهای زبانی همنشینی و جانشینی در برخی از اشعار جوابی توصیفی
های خود مطابق محور گوییدهد شاعران در جوابآمده از این تحقیق نشان میدستاست. نتایج بهپرداخته شده

 اند.تناسب با آن به این امر اهتمام ورزیدهمدنظر سرمشق و م
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 مقدمه 

شناسی در بررسی و تحلیل یک متن ادبی نقش مهمی ایفا های زبانهمانند سایر دستاوردهای نظریه 1و همنشینی 0اصل جانشینی

شناسی و تحلیل ادبی یک اثر طورکلی این امر در فهم دقیق، میزان زیباییبه (.01-02: 0011مهرکی،  ضامنی، چهارلنگ،) اندکرده

ها انهی وجود دارد که اساس پیوند و رابطۀ بین نشنیو همنش ینیجانشکننده است. مطابق این اصل، در زبان دو نوع پیوند بسیار کمک

گیرند و هویت جای یکدیگر قرار میکلمات با توجه به وجه مشترک به ،است. در محور جانشینی یا به تعبیری اسکلت ساختار اثر

 کنند.کلمات با چینش و نحوه قرارگیری در کنار هم در زنجیره گفتار نقش پیدا می، کنند اما در محور همنشینیپیدا می

نقش ادبی گفتار و نشان دادن عنصری که ادبیت یک متن شناسی برای تشخیص گیری از این دو محور زبانبا بهره 0یاکوبسن 

ارتباط  ،(. به اعتقاد وی01: 0212یاکوبسن،) کندرا در نظریاتش مطرح می« انتخاب»و قطب « ترکیب»کند دو قطب را تبیین می

اب و مبتنی بر انتخ دهندۀ زبان هم برمبنای ترکیب است که بر ویژگی خطی یا افقی زبان استوار است، و هممیان عناصر تشکیل

شود. او این دو قطب را زایشگاه زبان و گیری در ویژگی عمودی زبان است که براساس رابطۀ مشابهت یا همسنگی انجام میجای

 داند.سازندۀ مجاز و استعاره می

و  ینیهمنش یمحورها ۀدوگان زیتماگرفته در زبان فارسی، آید و تحقیقات صورتبراساس آنچه از نظریات یاکوبسن برمی

که ای است شیوه است ینشیگز یگریو د یساختار یکی این دو محور که کند.مرزبندی مشخصی میرا ادبی  هایی، سبکنیجانش

کاربرد مجاز در سبک خراسانی و استعاره در سبک عراقی  برند.آن بهره میاز  یزبان امیو درک پآفرینش ادبی  یزبان برا ورانشیگو

گویی به اشعار معروف شاعران اما نظر به اینکه در این میان اشعاری وجود دارند که در جواب شده است؛ی اثباتاز سوی شاعران امر

ار عنوان مجابات اشتهدست اشعار که در ادبیات بهاند بررسی محورهای همنشینی و جانشینی در اینعصر سروده شدهمتقدم و یا هم

های ادبی به کار گرفته شدۀ سرمشق فرضیه این است که شاعر براساس همان محور و نقشگویی دارند ضرورت دارد. در فن جواب

 یلی است.تحلکند. تمرکز و هدف تحقیق حاضر نیز در راستای بررسی همین امر است. روش انتخابی در این اثر توصیفیعمل می

 یشینۀ پژوهش. پ1

میلادی شکل  0210به همت وی در  0پراگشناسی پردازان برجستۀ روسی است. مکتب زباننظریه یاکوبسن یکی از اندیشمندان و 

ی شناسزبانمطالعات بر  یاگسترده ریتأث نظریات یاکوبسنآثار و شناسی را سبب شد. گرفت و بنیاد بسیاری از مطالعات حوزۀ زبان

استعاری و مجازی زبان است که براساس محور جانشینی و های ، قطبیاکوبسون هایدستاورد ترینمهم یکی از گذاشت. یبر جا

 رود.های ادبی به شمار می. این دو محور که تا این زمان هم معتبر است ملاکی برای تشخیص سبکاستهمنشینی شکل گرفته

یاری از های بسو تلاش استهای زیادی در باب ترجمه، شرح و تکمیل نظریات یاکوبسن شدهدر ادبیات فارسی، پژوهش

از شناسی بسیار راهگشاست. وی در کتابِ های صفوی در علم زبان. در این میان، پژوهشاستمحققان در این زمینه صورت گرفته

 در، یدر مطالعات ادب فارس شناسیزبانبا  ییآشنا در کتابِو نیز  0010و  0070های ، در دو جلد در سالشناسی به ادبیاتزبان

پردازد و مطالب ارزشمندی را درخصوص مکتب فرمالیسم روسی و شناسی مینظریات زبان بررسی و تحلیل معرفی،به  0020 سال

است، صفوی همچنین مقالاتی را با جنبۀ آموزشی در اختیار فعالین این حوزه قرار داده. کندیارائه مساختارگرایی به مخاطبان خود 

                                                 
1 Paradigmatic 
2 Syntagmatic 
3 Roman jakobson 
4 Prague linguistic circle 
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که  0020در سال  «اکوبسنی یزبان یهانقش یۀبر نظر هیبا تک یشناسزبان هدگایاز د ییساختار ادب غنا یبررس»ازجمله مقالۀ 

 نیدهد که امی حیپردازد و توضمی اکوبسنی یزبان یهانقش ۀینظر یبه معرف یی،آثار غنا شناسیصفوی در این مقاله، ضمن سبک

 .کندیکمک م ییغنا اتیادب تحلیلچگونه به  هینظر

وری در ناز عباسعلی وفایی و زهرا علی« پوردو محور همنشینی و جانشینی شعر قیصر امینتناسب هنری در »مقالۀ موردی 

، تحلیل داردشاعر در اشعار  یشتریب یکه ارزش هنریی را هاتناسب ،پورنیامی پنج دفتر شعر که محقق با بررسی 0012سال 

از سمیه « اکوبسنی یو مجاز یاستعار یهاقطب یشناسزبان یۀبر نظر هیبا تک یدهلو دلیاشعار ب شناسیسبک»مقالۀ  کند.می

محور » بیانتخاب و ترک ۀمقاله نحو نیاوست. ا آفرینیییبایز یهاوهیو ش یدهلو دلیشعر ب یدر مورد بررس 0021 آقابابایی در سال

شاملو و نزار  یشعر یهایژگیو یبررس»در مقالۀ . ددهیمورد بحث قرار مرا  یدهلو دلیدر شعر ب« ینیمحور همنش»و « ینیجانش

 0022 ی در سالمادوان یزهره قربانو  ییآقابابا هیسم از« اکوبسنی یو مجاز یاستعار یهاقطب یشناسزبان یۀبر نظر هیبا تک یقبان

و  یبررس اکوبسنی یو مجاز یاستعار یهاقطب یشناسزبان یۀبا استفاده از نظر ،یدو شاعر، شاملو و نزار قبان یشعر یهایژگیو

 یهایژگیو و شودیاستفاده م یمجاز یهاها و لغتاستعاره یو بررس لیتحل یبرا هینظر نیمقاله، از ا نی. در ااستشده لیتحل

 اتیزبان در شرح شطح یو مجاز یقطب استعار یبررس»مقالۀ  .رندیگیقرار م یبررس وردراستا م نیدو شاعر در ا نیا یشعر

مقاله دیگری است که در آن با  0011 ی در سالمهرک جریا ی وضامن یفرزانه چهارلنگ، عل از« اکوبسنی هیروزبهان براساس نظر

در شرح  هاآنو نحوه استفاده از  رندیگیقرار م لیو تحل هیمورد تجز یو مجاز یاستعار یهاقطب، اکوبسنی هیاستفاده از نظر

 .شودیم یروزبهان بررس اتیشطح

های هنری در اشعار افراد موردتحقیق است. در باب مجابات در مربوط به بررسی و استخراج تناسبعمده بحث این مقالات 

اشاره  0070از ریکاردو زیپولی در سال « گویی و تتبع در شعر فارسیفن جواب»ای تحت عنوان توان به مقالهادبیات فارسی نیز می

. است یو تتبع در شعر فارس ییگوجواب یعنی یدو عنصر شعر این ریتأث و ارتباط شود،یم یبررسکرد. موضوعی که در این مقاله 

 از یدالله بهمنی و مرضیه مالکی در« بررسی مفهوم تعارض و انواع آن در فن جواب در شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم»نیز مقاله 

اما تمایز  .پردازدیتا قرن ششم م خیتار یاز ابتدا یفارس ادبیاتفن جواب در  در آن و انواعشعری تعارض  یبررسبه ه ک 0020سال 

های ادبی های کلی در بحث محورهای همنشینی و جانشینی در سبکجهت بررسیگفته در این است که بهاثر حاضر با آثار پیش

رد ی عملکصورت تلفیقی به بررسفارسی، از این مطلب، یعنی فن جواب جز در مواردی، غفلت شده و سعی ما بر آن است به

 های ادبی براساس دیدگاه یاکوبسن بپردازیم.گوییمحورهای جانشینی و همنشینی در جواب

 چارچوب نظری تحقیق. 2

شناسی است. کارکرد ویژه این دو محور کشف معانی درونی شده در علم زباناز مباحث مهم مطرح ینیهمنش و ینیجانشی محورها

 0شناس معروف سوئیسی، فردینان دوسوسور(. واضع این دو محور، زبان00: 0021صدریان، رضایی، ) در ساختارهای زبانی است

ها مند است که از روابط بین نشانهفرمالیسم( روسی است. ازنظر سوسور زبان دارای ساختاری نظام) گراییگذار مکتب صورتبنیان

کنندۀ ساخت درونی (. او اصول تعیین00: 0020سجودی، ) استهای دیگر شود و ارزش هر نشانه تابع رابطه آن با نشانهتشکیل می

زبان را به دو محور جانشینی و همنشینی تقسیم کرد. محور جانشینی محور عمودی کلام است که در آن اجزا برحسب شباهت 

 اند.شوند و محور همنشینی، محور افقی کلام است که اجزای آن برمبنای مجاورت همنشین شدهجانشین یکدیگر می

                                                 
1 Ferdinand de Saussure 
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به همراه  ییگراجنبش صورت است. او پس از انحلال( 0120-0211) شناسی سوسوری یاکوبسنیکی از پیروان سنت نشانه

حلقۀ  0210در سال شش سال بعد  .را به مقصد پراگ ترک کرد هیروس 0211در دهۀ شناسی برخی دیگر از فعالان حوزۀ زبان

 رضایی،) شد و نظریات سوسور ادامه و گسترش یافت لیچک تشک شناسانزباناز تن دیگر چند به کمک او و پراگ  شناسیزبان

 یاز جنگ جهان شیتا پفعالیت آن داشت و  ییگراساختمکتب  گیریشکلدر  مهمینقش ادبی محفل  نیا(. 00: 0021صدریان، 

 .داشت ادامهدوم 

گرایانه به روسی است این بود که رویکردی نقش گرایی اروپایی و فرمالیسمشناسی پراگ که تلفیقی از ساختمشخصه زبان

 یلیدل دیبا یادب یهاگونه انواعو  اتیادب یکه برا بر این باور بودند در این مسیر به فعالیت پرداختندکه  یکسان نینخستزبان داشت. 

معنا که  نی. به ابودزبان  «مندتیغا» و« مندنظام نقش» برپراگ،  ییگرامکتب ساخت دیتأک رو بیشترین. ازاینافتی یشناختزبان

. ازنظر گردانندگان این روندیم شیپمشخص هدف  کیبه  دنیرس یهمه در راستا نیستند بلکه و تصادفی ربطیب، یزبان راتییتغ

از  رانسان ا تیهدف خاص است که ن کی انیب یبرا از ابزار مناسبمتشکل  یاست و نظام یانسان تیمحصول فعال زبانمکتب، 

نیز قابلیت آن را دارد خود زبان  دارند و ینقش خاص زبانر درون نظام و ساخت اصعنرو همۀ دهد. ازایننشان می ارتباط یبرقرار

 بپذیرد. را یفمختل یهانقش، یرونیدر برابر بافت بکه 

و عوامل دخیل در  ارتباط جادیا فراینداز کلی  ینمودارابتدا  های زبان بود. اونیز در راستای تبیین نقش اکوبسنهای یپژوهش

ده نیگوی که امیپیاکوبسن به اعتقاد  کند. ارائهرا  «زبان هاینقش» ازمنسجم  یطرح آن را طرح کرد و سپس براساس آن توانست

 ،اشدب ییمعناحاوی  که استمؤثر  یزمان فرستدیم مخاطب یبرا

 سمتاز  و «یرمزگذار» ندهیگو سمتاز  به همین جهت باید

 ندیفرا (. او00: 0021آقابابایی، ) شود «یرمزگردان» مخاطب

 داند:می عامل مهم و سازندهشش را متشکل از  یارتباط کلام

 .رمزگانی، ارتباط یمجرا، ندهی...گومخاطب، امیپ، موضوع

اشد، ب شش عامل نیاز ا هرکدام به امیتوجه پازنظر یاکوبسن 

ها این نقش .شودیزبان م های متفاوتنقشاز  یکی جادیسبب ا

 معطوف به گوینده(، نقش ترغیبی) اند از: نقش عاطفیعبارت

معطوف به موضوع(، نقش ) معطوف به مخاطب(، نقش ارجاعی)

معطوف به مجرای ) معطوف به رمزگان(، نقش همدلی) فرازبانی

ن در قالب ایمعطوف به پیام(. هر پیامی ) ارتباطی( و نقش ادبی

چنین توان اینگیرد که نمودار آن را میشش نقش شکل می

ی ادب ترین نقش زبان، نقشمهمیاکوبسن  از دید ترسیم کرد:

(؛ یعنی زمانی که پیام توجه 00: 0020صفوی، ) داند که خود پیام در کانون توجه باشداست. او نقش ادبی زبان را زمانی مطرح می

ترین نامد. مهمکند که یاکوبسن آن را نقش شعری میزبان ادبی و الگوهای آوایی نهفته در خود پیام جلب می ما را به ساختار نحوی،

های سازی همانندینحوه تجلی نقش شعری زبان در شعر، انتقال بعد استعاری و جانشینی زبان بر بعد همنشینی است. شعر با برجسته

: 0072اسکولز، ) کندو توجه را از معنای ارجاعی زبان به ساختمان صوری آن جلب می پروراندآوایی، وزنی و تصویری زبان را می
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تر کامل تر وبه به شکل پیام ...ها وها، گزینش واژهجمله ۀبر واژگان، نحو تأکید سبببهدر این کارکرد (. 00: 0070؛ شولس، 02

 .شودفهمیده مى

سوسور  نظریه با پذیرفتن . اواستدانستهها مرتبط شیوه انتخاب و ترکیب واژهبا را  زبانی و تجربی نقش شعریملاک  یاکوبسن

این دو فرایند  ،«مجاز و استعاره هاىقطب»خود با نام هاى در یکى از مقالهی زبان، همنشینی و جانشین هایدو اصل محور بری مبن

و نوع  «انتخاب»ت زبانى، برحسب اختلال در نوع لااع اختلاشناسى بالینى مورد توجه قرار داد و ثابت کرد که انورا از منظر زبان

 (.002: 0212یاکوبسن، ) پذیردواحدهاى نظام زبان صورت مى« ترکیب»

 همنشینی یا ترکیب، کهدرحالیرد، گییتشابه و فقدان تشابه، ترادف و تضاد صورت م، یارزهممبتنی بر اصل  گزینش یا انتخاب 

 اکوبسن(. ی000: 0211یاکوبسن، )شود محقق می ندیآیکه در کنار هم م یعناصر برمبنای مجاورتِی، آوردن توال دیپد به معنی

گفتمان ممکن است به : »گویدیمو  نامدیم «مجاز» قطب همنشینی را قطب ساختو  «هاستعار» قطب جانشینی را قطب ساخت

یاید که دنبال موضوع دیگر بواسطۀ مجاورت بهشباهت یا بهدو شیوۀ معنایی متفاوت شکل گیرد. یک موضوع ممکن است برحسب 

ویژه در هنر کلامی بسیار مهم . او تعامل این دو عنصر را به(001: 0212 اکوبسن،ی)« آیندترتیب در استعاره و مجاز میها بهنمود آن

: 0021؛ آقابابایی، 001: 0212یاکوبسن، ) انددهای ادبی و هنری میها را، ملاکی برای تشخیص سبکآن داند و میزان استفاده ازمی

، برندبهره میاز استعاره  شتریچون بتقدم دارند  یاستعارفرایند  سمیو سمبول سمیرمانت یهاسبکعنوان نمونه ازنظر وی در (. به01

گونه کند هماناستفاده میعناصر  نیو تبا بیاز مجاورت و ترک شتریچون ب، تسلط دارد مجاز سمیرئالیا  گراییواقعیتسبک در  یول

 :0212اکوبسن، ی) رایج است یروش مجاز، یحماس یهاسرودهکه در درحالیغالب است  یساختار استعار، غنائی یهادر سرودهکه 

سمت محور همنشینی و قطب مجازی توان گفت در ادبیات فارسی، گرایش شاعران سبک خراسانی به. براساس این دیدگاه می(000

 (.00: 0021حسینی، شاه) اما در سبک عراقی توجهات بیشتر به محور جانشینی و قطب استعاری است استدهبو

( به 02: 0011چهارلنگ و دیگران، ) ی استاستعاری طبیعتی شعر دارا و یمجازی طبیعتی دارا نثر یاکوبسنهمچنین ازنظر 

های متجانس، موجب طرح مسئله تشابه و تباین ارزی واژهها، یا همشعر بر اصل تشابه متکی است؛ توازن وزنی مصرع»گفتۀ او 

هایی بارز ترتیب، استعاره برای شعر و مجاز برای نثر ویژگیاینشود بر عکسِ نثر که اساسا متکی بر مجاورت است. بهمعنایی می

را در  یو مجاز یمتفاوت استعار یهاوهیش توانیم(. نکته این است که از دید یاکوبسن 071: 0212)یاکوبسن، « روندبه شمار می

 .کرد یمختلف بررس یهنرهاو در گوناگون  یهاسبک

 ساختار تحقیق. 3

داند از دید وی هیچ ها و هنرهای مختلف مطرح میگیری از دو شگرد استعاری و مجازی را در سبکیاکوبسن در نظریاتش بهره

پردازی آن ها باشد. این شگردها در هنرهای کلامی سبب تصویرسازی و خیالآنتوان یافت که کاملاً خالی از اثر ادبی را نمی

(. به عبارتی 10: 0010شمیسا، ) کندصورت غیرمستقیم و چندبعدی تبدیل میبعدی بهشود و یا آن را از صورت مستقیم و یکمی

ی بررسی یک اثر بایستی به میزان و کیفیت این دو بنابراین برا دهد؛این دو عنصر، گفتار را از زبان عادی به نقش ادبی ارتقا می

 عنصر در محورهای جانشینی و همنشینی توجه کرد.

محور  در اند وغیرمستقیم و چندوجهی یمعاندارای که  «هیکنا»و  «غیبل هیتشب»، «استعاره» مانند یصناعات ینیر محور جانشد

 دهندیم حیمصرع را توض یمعنکه بیشتر « جناس»و انواع  «النظیرمراعات»، «تضاد»، «پارادوکس»، «هامیا»صناعات  ینیهمنش

. صناعات مربوط به محور جانشینی در حوزه علم بیان و صناعات مربوط به محور (00 :0022، یمادوان یو قربان یی)آقابابا قرار دارند
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ار ادبی نیز بر همین اساس و محور در شوند که شامل بدیع لفظی و بدیع معنوی است. آثهمنشینی در حوزه علم بدیع بررسی می

 گیرند.های ادبی جای میسبک

به عبارتی برای تبیین بیشتر این امر در ساختار تحقیق نخست نگاهی اجمالی به مختصات شعری و نحوۀ عملکرد محورهای 

پردازیم و در آخر ی میاندازیم سپس به چیستی مجابات و علل اهمیت آن در ادبیات فارسزبان در سبک خراسانی و عراقی می

ها در محورهای همنشینی و جانشینی بررسی کاررفته در آنها و صنایع بههایی از مجابات شاعران معروف با استخراج تناسبنمونه

 مجابات مفهوم بر تکیه با عراقی و خراسانی شعری هایبافت در واژگان همنشینی و جانشینی بررسی به پژوهش این خواهد شد. در

 و خلق در مهمی نقش که هستند ادبی تحلیل و شناسیزبان در کلیدی مفهوم دو واژگان، همنشینی و جانشینی. شودمی پرداخته

 ادبی، آثار زبانی غنای و ساختار بر هاآن تأثیر دلیل به فارسی شعر در مفاهیم این بررسی اهمیت. کنندمی ایفا ادبی متون تفسیر

 هاآن حلیلت و عراقی و خراسانی شعر در واژگان همنشینی و جانشینی کارکرد و نقش بررسی تحقیق، این هدف. است انکارناپذیر

 دورۀ دو در مفهوم دو این هایشباهت و هاتفاوت بررسی شامل تحقیق اصلی سؤالات راستا، این در. است یاکوبسن دیدگاه براساس

 اژگانو همنشینی و جانشینی با مرتبط نظری مبانی بخش، این در .بود خواهد فارسی ادبیات غنای بر هاآن تأثیر و مذکور شعری

 در یاکوبسن هایسپس دیدگاه. شودمی پرداخته همنشینی و جانشینی مفاهیم توضیح و تعریف به ابتدا. گیردمی قرار بررسی مورد

 پژوهش این نوآوری و جایگاه شدن روشن منظوربه نیز مشابه مطالعات و تحقیق پیشینه مرور. گرددمی بررسی و معرفی زمینه این

 قوی نظری ایپایه و شویم آشنا مفهوم دو این درباره مختلف هایدیدگاه با تا کندمی کمک ما به هابررسی این. شد خواهد انجام

 .کنیم فراهم بعدی هایتحلیل برای

 تحلیل عراقی اشعار در مشابه هاینمونه سپس و شودمی پرداخته خراسانی اشعار در واژگان جانشینی مصادیق بررسی به ابتدا

 دیدگاه براساس واژگان این نقش درنهایت،. شودمی بررسی شعری دوره دو هر در واژگان همنشینی هاینمونه همچنین،. گرددمی

 شعری دوره دو در واژگان همنشینی و جانشینی هایشباهت و هاتفاوت تا کندمی کمک ما به هاتحلیل این. شودمی تبیین یاکوبسن

 بتواند خواننده تا شودمی بیان دقیق و خلاصه صورتبه نتایج. کنیم بررسی را فارسی ادبیات غنای بر هاآن تأثیر و کرده شناسایی را

 خلق به توانندمی واژگان همنشینی و جانشینی چگونه که دهدمی نشان بخش این. شود مندبهره تحقیق هاییافته از کامل طوربه

 .کنند کمک اشعار ادبی و زبانی سطح ارتقای و جدید مفاهیم

 محورهمنشینی و جانشینی در سبک خراسانی و سبک عراقی. 4

های مطرح ادبیات فارسی هستند. ادبیات فارسی دارای چندین سبک مشخص ادبی است. سبک خراسانی و سبک عراقی از سبک

های ادبی وجود دارد اما ملاک تمایز این دو سبک ادبی در مختصات لفظی و معنوی گرچه تعاریف متعددی از مفهوم و ویژگی سبک

 (.001: 0010است )وزین پور، 

وپیش شوند؛ یعنی ارتباط و تقابل کلمه با کلمات پسبدیعی( در محور همنشینی بررسی می) گونه که گفته شد صنایع لفظیهمان

(. بدیع لفظی به وجود 17: 0010شمیسا، ) شوندبیان(، در محور جانشینی بررسی می) که صنایع معنویخود در زنجیره گفتار درحالی

، هیشبتدهندۀ موسیقی کلام ازنظر روابط آوایی است مانند صنعت تسجیع، تجنیس و تکرار. صنایع معنوی نیز شامل آورنده یا افزایش

بنابراین آنچه میان سبک خراسانی و عراقی تفاوت ایجاد کرده کاربرد  کنند؛در کلام معانی ضمنی ایجاد میکه است  هیاستعاره و کنا

از است و گویی استوار توصیف و سادهبر ی، سبک خراسانهای مجازی و استعاری است. صنایع ادبی و محوریت هر یک از دو قطب

انی که از نیمۀ دوم قرن سوم آغاز و تا رو مشخصه بارز سبک خراس. ازایناستکه شاعر اراده کرده شودایی افاده میمعن شعر همان
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شعر شاعران برجسته آن همچون  ها دریاین ویژگاست.  معنویبودن از صنایع  یو خال یو روان یسادگپایان قرن ششم رواج داشته 

اده، سغالباً  ات، اندک وو استعار اتهیتشبدر این سبک ادبی  خوبی نمایان است.رودکی، منوچهری، فردوسی و ناصرخسرو به

اند و اغلب عناصر در مجاورت همدیگر و بر شاعران بیشترین استفاده را از چرخۀ همنشینی کلام داشته اند ودرکو قابل محسوس

مثال توصیف فردوسی از کشیدن کمان در بیت زیر و توجه به عنوان(. به00-00: 0021حسینی، شاه) اندهمین محور توصیف شده

 ر ظریف است.محور همنشینی واژگان بسیا

 خروش از خم چرخ چاچی بخاست ستون کرد چپ را و خم کرد راست

 

 اند از:کاررفته در این بیت براساس محور همنشینی عبارتهای بهآرایه

 ؛«خم» و 0«ستون»همچنین « راست»و « چپ»صنعت تضاد میان  .0 

 ؛«چ» و« خ»آرایی در حروف . تکرار در واج یا واج1

 «.خاست»و « راست»واژگان  صنعت جناس میان .0

این است که توجه به صنایع  کمهم این سب هایسبک قرن هفتم تا اواخر قرن نهم به سبک عراقی معروف است. از خصیصه

 یابندشود و شاعران به هنرهای مختلف ادبی که هرگز در شعر سبک خراسانی وجود نداشت دست میشعری، بیان و بدیع زیاد می

 یهااز واژه ه، استفادو بدیع لطیف یهاو مفهوم ترکیباتبه کار بردن ، سخن یهااستفاده از آرایش(. فراوانی 101: 0011شمیسا، )

تفاده از بر این اساس اس. استی و آکندگی از تشبیهات، استعارات و کنایات زیبا و تازه به آثار این دوره جلوه خاصی بخشیدهعرب

یی، عطار، حافظ، سناهای شاعران بزرگی چون توان ویژگی بارز این سبک دانست. سرودهاستعاری را میمحور جانشینی و قطب 

سعدی، مولانا، نظامی و ... مؤید این امر است. ازآنجاکه به گفته برخی در سبک عراقی، حافظ به دلیل استفاده کامل از بیان و بدیع 

( مثالی از دیوان وی 100: 0011 شمیسا،) استمات گوی سبقت را از همگان ربودهو ایجاد روابط متعدد موسیقایی و معنایی بین کل

 آوریم:دهد میکه استفاده از محور جانشینی را نشان می

 به دست مرحمت یارم در امیدواران زد سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد

 

 کاررفته در بیت حاقظ در محور جانشینی:های بهآرایه

 استعاره از خورشید است؛« خاور خسرو» .0

 کنایه از طلوع خورشید است؛« علم برکوهساران زدن» .1

 کنایه از خود شاعر است.« امیدواران» .0

ی فرایند انتخاب و ترکیب بر روی محور جانشینی و همنشینعملکرد گونه که گفته شد مطابق دیدگاه یاکوبسن بررسی همان

ی بالا شعردو نمونه  هایها و آرایه. مقایسه مشخصه(001 :0212اکوبسن، ی) دبی استهای اهای مقایسه سبکیکی از روش

بک سدر اساس شعر ی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. به سبک خراسان نسبت یزبان سبک عراقدهد نشان می خوبیبه

شاعر تار لفظ و گفجای قصیده، به غزلرواج و توجه به محور افقی زبان است اما در سبک عراقی با  بیحسن ترکی، موزونی، خراسان

ه یی، توجو کنا یرمز یمعناو  آن یحسن باطنبه ، ی کلامرونیبر انسجام ب شود. شعرا علاوهقرار گرفته و دگرگون می ریتأثتحت 

                                                 
 . ستون به معنی صاف و راست.0
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ات، ابتکار، تیخلاقتوان گفت بنابراین می کنند؛می ادهاستفیه در اشعار خود و تشبه استعار دهند و به میزان زیادی ازویژه نشان می

و  یسبک یهایژگیو قیشناخت دق و توجه به یکی از دو قطب ترکیب و انتخاب در محورهای همنشینی و جانشینی در شگردها

 (.22: 0012نوری، وفایی و علی) ها از هم بسیار مؤثر استتمایز آن

 جایگاه و نمونه همنشینی و جانشینی در مجابات شعری .5

اند دانستن تعریفی از این اصطلاح و گویی سروده شدهبررسی جایگاه همنشینی و جانشینی در اشعاری که به شکل فن جواببرای 

و  استگرفته شده« جواب» مادۀ ازو  جواب داده شده انسخنبه معنای مجابات رسد. مختصری از تاریخچه آن ضروری به نظر می

مروز معمول ا ندگانیمرادف اصطلاح تتبع و استقبال که در عرف گو باًیشعر دادن است تقرجواب شعر را به  میقد یدر اصطلاح شعرا

 (.1010: 1 ، ج0010–0021)دهخدا،  است

 انددادهدانند که شعرا با استفاده از آن تعارض خود را با دیگر شاعران نشان میبرخی فن جواب را نوعی از تتبع و تقلیداتی می

پیشگر و زارعی، ) اند(. برخی نیز آن را نوعی سرودن شعر به پیروی از سرمشقی پیشین دانسته70: 0020بهمنی مطلق و مالکی، )

عنوان بخشی از گویی از دیرباز میان شعرای ایرانی مرسوم بوده و بهدهد که جواب(. تعاریف متعدد فن جواب نشان می000: 0021

گویی در هر دوره جدا از انگیزه خود شاعران . گرایش به جواباستردههای شعری، در ادبیات فارسی برای خود جا باز کسنت

عنوان چالش های راه یافتن در دربار شاهان یا بهجویی و یا تفاخر دلایل زیادی داشته از جمله یکی از راهآزمایی، برتریهمچون طبع

 .استدهشنبوغ و استعداد سخنوری و شاعری برای مطرح شدن میان مردم نیز محسوب می

اند. آنچه مسلم است ذوق و قریحه شعری در ماندگاری تبع اشعار شاعران بزرگ و سرآمد سروده شدهبیشتر این مجابات هم به

ها در ادبیات فارسی این است که شعر الگو یا سرمشق را در یک و ادبیت این تتبعات بسیار تأثیرگذار است. علت اهمیت این سروده

ای که برای این کند طبیعتاً بهترین نتیجهدهد و را ه را برای دیگر شاعران در استقبال از آن باز میه قرار میمسیر و یک تجربۀ تاز

واهد تدریج بر معانی آن افزوده ختوان متصور شد این است که علاوه بر شهرت اثر از رکود و ایستایی آن جلوگیری کرده و بهامر می

 شد.

پردازیم به یکی از مشهورترین اشعاری که برخی از ه محور همنشینی و جانشینی در مجابات میاز منظر نحوه اهتمام و جایگا

گویی از آن ابراز مندی خود را به نظیره و نقیضهاند و بسیاری از شاعران معاصر هم علاقهگویی آن پرداختهشاعران بزرگ به جواب

 اند.داشته

 :غزل حافظ

 بخارا را بخشم سمرقند و شویخال هند به به دست آرد دل ما را یرازیاگر آن ترک ش

 

ژگان . هرکس بنا به فهم خود از وااستاین بیت یکی از پررمزورازترین اشعار حافظ است که تاکنون تفاسیر زیادی بر آن شده

کدام را رد کرد و این همان توان هیچاند که نمیو کاوش آن در محورهای افقی و عمودی زبان نظریاتی را در این باب ارائه داده

 آید این است که حافظ در این بیت درصدد برجسته کردن واما آنچه از ظاهر کلام برمی ویژگی چندبعدی بودن اشعار حافظ است؛

یه از تواند کنااند میازنظر کسانی که عرفان حافظ را مدنظر داشته« ترک شیرازی»در محور جانشینی  .ستی ارازیترک ش تیاهم

شاه شجاع باشد اما در بعد ظاهری استعاره از معشوق زیباروست گرچه بعضی نیز آن را استعاره از ممدوح حافظ،  یمعشوق ازل

در  «خال هندو» مظهر زیبایی است. عنوانمنطقه به کیو  تیقوم ک، خود مجاز به علاقه شباهت، یعنی اراده ی«ترک»اند. دانسته
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سمرقند »های زیبایی معشوق است. است و در تعبیر ظاهری، استعاره از یکی از جلوهو صفات حق  ییبایز ازتعبیر عرفانی آن کنایه 

 است. محور افقی مجاز جز به کل دارد که مقصود کل دنیا در« و بخارا

ی به دلیل جدا از مفهوم استعار« ترک شیرازی»که طوریبه است هامیاصنعت به کار بردن ، حافظ اما بارزترین ویژگی شعری

شود. در همین محور متبادر کردن دو شخصیت در ذهن، دارای صنعت ایهام نیز هست که در محور همنشینی کلام بررسی می

وجود دارد. در آخر، بررسی عملکرد محور همنشینی « دست و دل و خال»و « و بخارا راز، هند، سمرقندیش» نیب ییبایز النظیرمراعات

. وجود چنین بار شگرفی از استهای این شعر افزودهدهد و همین امر به زیباییمبالغه را در آن نشان می در این بیت وجود اغراق و

گویی آن بپردازند. شعرای معروفی چون صائب تبریزی و استاد شهریار و معنا بسیاری از شاعران را بر آن داشته که به تتبع و جواب

 بسیاری دیگر از شاعران معاصر.

 :به شعر حافظ یزیتبرجواب صائب 

 را و بخارا  سمرقند  بخشدیم  نه چون حافظ که بخشدیم شیبخشد، ز جان خومی زیچ کسآن هر

 بخشم سر و دست و تن و پا را شیبه خال هندو را  دل ما  دست آرد  به  یرازیش  ترک    آن  اگر

تعارض با شعر حافظ است وجود دارد گزینش کلمات در ای که در باب جایگاه همنشینی و جانشینی در شعر صائب که در نکته

جای به در محور عمودی« سر، دست، تن و پا»محور همنشینی است بدون اینکه در محور جانشینی تغییری ایجاد کند. قرار گرفتن 

شهریار نیز مشهود . همین مورد در شعر استگویی خارج کردهکه مجاز از جسم مادی است و آن را از اغراق« سمرقند و بخارا»

 است.

 :اریاستاد شهر جواب

 بخشد سر و دست و تن و پا رانه چون صائب که می بخشدیم  بسان مرد بخشد می زیچ کسآن هر

 را  هادل  جمله   برده  که یرازیش ترک  بر آن  نه  بخشندیو دست و تن و پا را به خاک گور م سر

 را  اجزا  و  روح تمام   بخشم    شیهندو   خال  به را  آرد دل ما  به دست  یرازیش  ترک  آن اگر

 
روح و »شهریار در تعارض با نظر صائب بر او خرده گرفته و ضمن تائید سخن حافظ مبنی بر اهمیت ترک شیرازی تناسب 

دهد در جواب شعر حافظ نشان می. بررسی این دو سروده استرا که مجاز از تمام هستی شاعر است در جوابیه خود برگزیده« اجزا

است ولی در محور جانشینی و استعاری از شعر سرمشق تبعیت ها تنها در محور افقی زبان یعنی محور همنشینی رخ دادهاین تعارض

 ردارند و به عبارتی عملکرد محورهای زبانی در مجابات با نمونۀ سرمشق مطابقت دارد. برای رد یا تأیید این امر درخصوص سای

های بیشتری مقایسه و بررسی شود که در عنوانی به همین مضمون ها از محورهای زبان لازم است نمونهمجابات و نحوۀ پیروی آن

 پردازیم.به آن می

گویی جدی ( دو نوع است یک نوع آن جواب00: 0070زیپولی، ) اندای مختص ایرانیان دانستهفن مجابات که برخی آن را پدیده

 (. البته علاوه بر20: 0011نیکوبخت، ) نداها را نظیره و نقیضه نامیدهترتیب آنگونه است که بهگویی طنز و هزلجوابو نوع دوم 

اند مانند اقتفاء، اقتباس، معارضه، مشاجره، مناظره، گویی بسیار نزدیکآن، فنون دیگری نیز وجود دارند که به حوزۀ فن جواب

رود به سرودن به شمار می یزبان فارس یهااز سروده یاریبس نشیدر آفر جیرا یهاروشاز  یککه یمشاجره، مهاجات و ... نظیره 
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به بازپروری مضامین شعری براساس  استقبال ای ییگورهینظشاعر در . اشعار جدی و درعین حال دارای خلاقیت و ادبیت دلالت دارد

های ثابت گو جدا از مضمون شعر از ویژگیشده، نظیرهدهد و براساس تعاریفی که از آن ارائه مضامین سرمشق، علاقه نشان می

گو را از مقلد صرف (. اشاره به سرمشق و شاعر، راه نظیره00همان: ) گیری کندتواند واماشعار نیز می آن، مانند وزن، قافیه و ردیفِ

در را حافظ های سوم غزلکه در این فن دارای ابتکار است و توانسته یکتبریزی  ذوقخوششاعر  اریشهرمانند  کند،مجزا می

 (.110: 0020طاهر، ) استقبال کند چارچوب شکل و قالب

 :حافظ

 ستیهمه ن نیآر که اسبابِ جهان ا شیپ باده ستین همه  نیا حاصلِ کارگه کون و مکان 

 :اریشهر

 ستیهمه ن نیکه اسباب جهان ا آر شیباده پ ستیهمه ن نیبود خون جگر خوان جهان ا تا

کارگه کون و »در تقابل با « خوان جهان»دهد. گویی را به محور جانشینی نشان میمقایسه ابیات فوق، توجه شهریار در جواب

توجه است. مضمون کلی شعر یک حرف است و آن که هر دو مفهومی کنایی دارند و صنعت تشبیه هم در هر دو مورد قابل« مکان

سبب ناپایداری آن و توجه به خوش باشی. مصرع دوم هم که تضمین از بیت خود شاعر های مادی دنیا بهاهمیت بودن جلوهبی

 است.

 های مشهور در ادبیات فارسی از دو شاعر بزرگ، مولوی و حافظ است:یکی دیگر از نظیره

 شعر مولوی:

 شراب عشق دل را دام کن وز در جام کنو می زیبرخ ایساق

 کن   امیا  سر بر   رهیت  خاک اندر چرخ زن یباکیب آتش

 :حافظو شعر 

 را امیا  غم سر کن  بر   خاک                                    و درده جام را زیبرخ ایساق

مضمون این اشعار برگرفته و اقتباس از شعر حکیم سنایی، شاعر قرن ششم هجری است. سنایی در یکی از غزلیات خود در 

 گوید:زندگانی می اندوهو نادیده گرفتن غم  و حال خوشداشتن 

 کن   آرام خراب  خرابات   در در جام کنو می زیبرخ ایساق

 کن  امیا  سر بر   رهیت  خاک زن  چرخ  اندر  یناپاک آتش

در استقبال و تأثیرپذیری مستقیم حافظ و مولوی از بیت سنایی تردیدی نیست. در محور جانشینی باید گفت به دلیل تضمین  

گاه تعاری در جایگاه اس« یساق»شعر سنایی، استعاره و کنایه موجود، بدون تغییر است. البته این نکته را باید در نظر داشت که 

های متفاوت آن را به است و شاعران با دیدگاهدهنده شراب ی یعنیلغو یگاه به معنا و ینیمعشوق زم گاه، یمعشوق اَزل ازاستعاره 

سَانَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْ»ای دارد به آیۀ اند. در محور همنشینی نیز به همین صورت است و بیت دوم تلمیحی است که اشارهکار گرفته
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گویی مقایسه این اشعار بیانگر عملکرد یکسان مولانا و حافظ در نظیره.« میدیهمانا ما انسان را در رنج و زحمت آفر (؛0بلد:) کَبَدٍفیِ 

 از شعر سنایی براساس محور جانشینی و همنشینی است.

محسوب حافظ  «یمرشد ادب»به نوعی که  یشاعران وجود دارد. یکی ازبسیار سرمشق،  هاىبیتاز این نمونه  حافظدر دیوان 

و  یلفظ های(. مصداق07: 0010جان و همکاران، آهن) است یکرمان یآشکار است، خواجوغزلیات حافظ  شود و تأثیرش درمی

 مانند ابیات زیر:است  نمایان سروده شده کاملاًخواجو عصرش حافظ در استقبال از شاعر هم معنایی موجود در اشعاری که

 ما ریتدب نیا از  بعد  قتیطر ارانی ستیچ ما ریپ  دآم  خانهیم  یدوش از مسجد سو

 ما   رپی   دارد  خمَّار   خانه   یسو   یرو چون میقبله چون آر یسو یرو دانیمر ما

 ما ریست در عهد ازل تقدرفته نیچن نیکا میشو هم منزل   به  ما قتیخرابات طر در

 سروده شده:که در استقبال از مضمون این شعر خواجوی کرمانی 

 ما ریگ  ساغر  ریپ  دیمر رندان   همه  یا ما  ریپ  دارد   خمّار   خانۀ   رهن   خرقه

 ما ریازل تقد عهد  در   رفتست  نیهمچن ستیچ ریاز باده بدنام جهان تدب میشد گر

ای باشد که منبع الهام آن گذشته داند که باید در تقابل باهای مجابات شاعر را در این میزیپولی در مقاله خود ازجمله خصیصه

زیپولی، ) ها به شناخت سرچشمه شعر هدایت شودای ارائه شود که از آن متمایز باشد و خواننده با ردیابی نشانهبوده و باید به گونه

خوبی مشهود است. ها در محور همنشینی بهگیری نشانه(. این امر در اشعار استقبالی حافظ از خواجو با بررسی نحوۀ جای01: 0070

دهد. تضاد در این ابیات هم تکرارها و تضادهای موجود، عملکرد متناسبِ ترکیب در محور همنشینی را با شعر سرمشق نشان می

 توجه است.در محور افقی زبان به تبعیت از شعر خواجو قابل« پیر»و تکرار « قبله و خانه خمار»و « مسجد و میخانه»

ن فارسی که نشان از دو سویه بودن آن دارد و برخلاف نظیره بنا بر شوخی، هجو و حتی سخرۀ دیگران نوع دیگر مجابات در زبا

(. در کتاب 71: 0010ذوالفقاری، ) اند(. برخی آن را نظیره طنزآمیز نیز معنا کرده00: 0070زیپولی، ) است به نقیضه معروف است

ل در ادبیات فرنگ معاد« پارودی»و نوع دوم را با  استمطرح شده« هزلنقیضه »و « نقیضه جد»، دو نوع سازاننقیضه و نقیضه

اما چیزی که محرز است این است که نقیضه گاهی برای مجادله، نزاع و یا نشان دادن  (؛12: 0070اخوان ثالث، ) استدانسته

اگر آن ترک »بلاً برای نمونه آورده شد: مانند شعری از حافظ که ق های دیگران نیز به کار رفته است،تعارض با اشعار و دیدگاه

های ها در ادبیات فارسی فراوانند به خصوص در میان شاعران معاصر نمونهگوییاین نوع از جواب« شیرازی به دست آرد دل ما را...

 سان برخوردارند،گویی به معنای این نیست که همگی از ارزش ادبی یکها ذیل نقیضهاما قرار گرفتن آن شود؛آن بسیار یافت می

 در جواب خاقانی شروانی: نهمقرن هشتم و  قرندوم  مۀین یگویبسحاق اطعمه، شاعر پارسمانند نقیضه زیر از 

 که بورانی ست بادمجان و بادمجان ست بورانی پس از چل چله روشن گشت بر بسحاق این معنی

 خاقانی:

 ست سلطانیست درویشی و درویشیسلطانیکه  پس از سی سال روشن گشت بر خاقانی این معنی
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ها نقیضه سرا رعایت شده و خالی از صنایع نیست اما با همۀ اینگرچه توجه به وزن و قافیه و محور زبان همگی توسط نقیضه

 توان فهمید:های آن میدهد. تفاوت را در بیت زیر از سعدی و نقیضهجز بر سخرۀ شاعر رأی نمی

 ستین   بیغر   بنالد   عشق  دردمند   گر ستین بیطب چشیاست درد عشق که ه یدرد

 :حافظنقیضه 

 هست بیگرنه طب و ستین  خواجه درد یا نکرد؟ نظر   حالش به    اری که  شد   که عاشق

 :ابتهاجنقیضه هوشنگ 

 ستین بیطب کنیل  خواجه درد هست و ای نکرد نظر  حالم   به   یار    که   منم  عاشق

از منظر ترکیب در « ، حالدرد، طبیب، عاشق دردمند، نالیدن»و « است و نیست»تضاد و تناسب موجود در هر بیت با آوردن 

 .استبررسی است و با وجود تعارض مشهود، رعایت تناسب به شعر طرح یکدستی داده و سبب انسجام آن شدهمحور همنشینی قابل

اما در میان  شود؛اند فراوان یافت میشدهها که با فنون بلاغی مختلف سروده گویینمونه از جوابگرا این در میان شاعران سنت

در « سیب»های فروغ به نام توان از فروغ فرخزاد نام برد. یکی از سرودهاند میگویی پرداختهمشاهیری که در شعر نو به جواب

کنند. تکلف و به زبان ساده، داستانی را از زبان دو کودک روایت میشعر، بیجواب شعری از حمید مصدق به همین نام است. هر دو 

دهد و یاش نشان میمحبوبۀ دوران کودکنخست مصدق از زبان پسرکی که تمام عشقش را با دزدیدن سیبی از باغچۀ همسایه به 

ای زیبا در ادبیات صورت نقیضهکند و آن را بهمیای دیگر سخن پروری نشیند و به گونهاما فروغ در جایگاه دخترک می ادامۀ ماجرا؛

سازد. به همین دلیل با وجودی گویی مجدد آن ترغیب مینشیند که بسیاری را به جوابچنان هم به دل میکند و آنفارسی ارائه می

اند اما درخشش یبرخآن جملات  یتمامگیری شعر سیب به سوی موضوع پیام است و های زبانی یاکوبسن، جهتکه از منظر نقش

 و زیبایی آن تمام است.

 از حمید مصدق:« سیب» شعر

 من یاز پ باغبان /دمیرا دزد بیس هیهمسا ۀبه چه دلهره از باغچ من دانستی/نمیو  یدیتو به من خند

 /زده از دست تو افتاد به خاکدندان بیس /به من کرد نگاه آلودغضب /دیرا دست تو د بیس /دیتند دو

 و /آزارم دهدیم/خش گام تو تکرارکنان خش /آرامکه در گوش من آرام هاستسال /و هنوز یتو رفت و

 نداشت بیکوچک ما س ۀچرا باغچ که /پندارم نیغرق در ا کنانشهیمن اند

 از فروغ:« سیب» شعر

 یاز پ پدرم ی/دیرا دزد بیس هیبه چه دلهره از باغچه همسا تو /دانستمیکه مچون /دمیبه تو خند من

نده که با خ تا /دمیبه تو خند من /من است ریپ پدر /هیباغبان باغچه همسا یدانستینم و /دیتو تند دو

زده نداند بیس /لرزه انداخت به دستان من و کیچشمان تو ل بغض /تو پاسخ عشق تو را خالصانه بدهم

 و ...تلخ تو را هیبه خاطر بسپارد گر خواستینم چون /من گفت: برو دل /از دست من افتاد به خاک

 و /آزارم دهدیم /و بغض تو تکرارکنان رتیح /هاست که در ذهن من آرام آراممن رفتم و هنوز سال

 .نداشت بیاگر باغچه خانه ما س شدیچه م که /پندارم نیغرق در ا کنانشهیمن اند
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النظیر های هنری آن پرداخت ازجمله مراعاتتوان به تناسبمی رو تنها در محور همنشینیزبان شعر ساده و صمیمی است ازاین

 تان آدم وبه داسو نیز به اعتقاد برخی تلمیح « خنده و گریه»، تضاد «دوید و دید»، جناس «سیب» ، تکرارِ«باغچه، باغبان، سیب»

ب واژگان بر روی محورهمنشینی متناسب گویی، از منظر نحوۀ گزینش و ترکیبنابراین فروغ نیز در جواب (؛0: 0011حسینیان، ) حوا

 .استبا شعر مصدق عمل کرده و درستی فرضیۀ ما را قوت بخشیده

 یریگجهینت

، پیام، مجرای ارتباطی، رمزگان و مخاطب است و محوریت هرکدام از موضوعاز دید یاکوبسن عناصر فرایند ارتباط شامل گوینده، 

ده عامیانه جدا ش سمت خود پیام و معطوف به آن باشد زبان از گفتارکند. زمانی که توجه بههای زبان را ایجاد میها یکی از نقشآن

شود. نقش ادبی در گفتار براساس عملکرد قطب انتخاب و ترکیب در محور جانشینی و همنشینی و وارد قلمرو نقش ادبی می

سازند بر روی محور های لفظی که موسیقی کلام را میهبررسی است. تشبیه، استعاره و کنایه بر روی محور جانشینی و آرایقابل

 شوند.های نیز ادبی براساس میزان و عملکرد محورهای زبان از هم تفکیک میهمنشینی قرار دارند. سبک

خود  در بطنرا  از صنایع لفظی و معنوی و پنهان دایپ ییها، نشانهشودیخلق م یادب یاثر یوقت ادبیات فارسی،در گسترۀ 

سبب ابداعات در رو این متون بههای کلام باشد. ازاینآرایشبدون  توان یافت کهمعتبر ادبی میاز متون ی را کمتر اثرگنجاند. می

اند در ادبیات فارسی برای خود دست آثار استقبالی توانستهاند. اینسخنوری همواره مورد استقبال و تتبع شاعران دیگر قرار گرفته

اند. لبته مقصود آثاری است که دارای ارزش و نقش ادبی هستند نه مواردی که به قصد سخره و هزل گفته شدهجایگاهی بیابند. ا

 شاعریبه سراغ ی شعر یهایژگیو گریموضوع و دف، یرده، یدر وزن، قاف یشاعر یعنگویی است؛ یگاه به شیوه و فن جواباستقبال 

گویی دو شیوۀ مجابات و دو فن آفریند. نظیره و نقیضهمینو  ینقش ،قلمسبک و همان  به ادهد یجواب میو کار او را  رودیم

 کند تا به جستجو، مقایسهشوند. این اشعار همواره ذهن مخاطب را درگیر میهای ادبی را شامل میاند که بسیاری از استقبالبلاغی

های هایی از نظیره و نقیضهتا تحقیق حاضر با انتخاب نمونههای ادبی آن با نمونۀ سرمشق بپردازد. در این راسو یافتن برجستگی

 ها را از منظر محورهای همنشینی و جانشینی بررسی نمود.های اتصال، آنادبی برای یافتن حلقه

وان عنبه تواندیمدر این شیوه ادبی  ینیو همنش ینیدارد. توجه به دو محور جانشیی انواع مختلفی گوجواب در ادبیات فارسی فن

از شاعر  یمصرع ی، گاهدست آثار جوابینی. در اردی( مورد استفاده قرار بگیو مجاز ی)استعار یادب یهانقش نشیآفر یبرا ییالگو

اب و انتخ ن،ی. همچناستعنوان الهام برداشته شدهبه یقبل یمضمون شعرها یو گاه استدر پاسخ آورده شده نیعنوان تضمبه

ها در بعضی از این سروده. شودیاستفاده م یقبل باتیاز ترک یو گاه شودیصورت خلاقانه و نوآورانه انجام مبه یواژگان گاه بیترک

ها و ترکیبات های ادبی بدون تغییر است در مواردی هم که نشانهها و نشاندن آن در هیبتی جدید نقشوپیش کردن نشانهبا پس

هایی که در تعارض با سرمشق گویی. جواباستهمان نمونه سرمشق خلق شده های ادبی براساساند نقشجدید گزینش شده

« ارنی»های شعری نمونۀ الگوست مانند دهندۀ توجه به تناسبشوند و این خود نشاناند که تکرار میهایی همراههستند، گاه با نشانه

است. این امر نشان النظیر را به وجود آوردهتکرار صنعت مراعاتها اشاره کردیم یا در شعر فروغ که این که قبلاً به آن« لن ترانی»و 

به عبارت های ادبی محورهای جانشینی و همنشینیِ سرمشق است. دهد توجه شاعر در فن جواب به همان صناعات و نقشمی

 .کندیعمل م وهیش نیه همب زیها نداشته باشد، در پاسخ ینیرا بر محور جانش دیتأک نیشتریسرمشق ب ۀاگر شاعر در نمون گر،ید

 طبق ییگوکه در فن جواببیانگر این است  قیتحق یکل جۀیتن ن،یبنابرا .کندیصدق م زین ینیالگو در مورد محور همنش نیهم

که شاعران  ییهازبان در پاسخ یو محورها یادب یهاها، نقشتناسب ،ییو روابط معنا استشدهسرمشق عمل  یِزبان یمحورها

 ند.رگذاریتأث کنند،یم جادیا
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